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بــود  مطمئــن  بــود.  نکــرده  آغــاز  را  مهــران  از  بازجویــی  گاه  کارآ
حــالا  پــازل  ایــن  قطعه‌هــای  و  اســت  زنــان  ســریالی  قاتــل  او 
کامــل شــده اســت. در حــال نوشــتن  گرفتــه و  ســرجایش قــرار 
کــه از دژبانــی تمــاس  گــزارش دســتگیری متهــم و همســرش بــود 
بــه  را  زنــان، خــود  از  نفــر  گرفتنــد و خبــر دادنــد خانــواده ســه 
گاهــی رســانده و درخواســت دارنــد قاتــل را ببیننــد.  مقابــل اداره آ
کــرده بــود. بــه مقابــل  ســروان از افشــای ایــن موضــوع تعجــب 
در  کــه  داشــتند  دســت  در  روزنامــه‌ای  خانواده‌هــا  رفــت.  در 
چــاپ عصــر خــود خبــر از دســتگیری قاتــل داده بــود. آن زمــان 
رســانه‌ها هــم اســم قاتــل را نمی‌دانســتند و خبرنــگار بــه او لقــب 

قاتــل بزرگــراه داده بــود. 
بــه  ایــن روزنامــه  گفــت:  کــرد و  بــا خانواده‌هــا صحبــت  گاه  کارآ
کــرده اســت. مــا یــک مظنــون را دســتگیر  ســرعت نتیجه‌گیــری 
کــه اطلاعاتــی  کرده‌ایــم امــا او هنــوز اعتــراف نکــرده و تــا زمانــی 
کــه او  ــا قاطعیــت بگوییــم  از او بــه دســت نیاوریــم، نمی‌توانیــم ب
قاتــل اســت. همچنیــن بعــد از اعتــراف هــم بایــد صحنــه قتل‌هــا 

کنــد.  را بازســازی 
خبــر روزنامــه کار خــودش را کــرده بــود و از دســتگاه‌های مختلــف 
بودنــد.  ماجــرا  پیگیــر  و  می‌گرفتنــد  تمــاس  گاهــی  آ رئیــس  بــا 
ســرهنگ از ســروان خواســت بــه اتاقــش بــرود. »خبــر دســتگیری 
کــرده. زودتــر بازجویــی را  مظنــون همــه برنامه‌هــای مــا را خــراب 
گــزارش پرونــده را کامــل  آغــاز کــن و وقتــی اعترافــات تکمیــل شــد، 

کنیــم.« کنــد و خبــر را اعــام  کــن و بفرســت تــا ســردار مصاحبــه 
ســروان بــه اتــاق بازجویــی رفــت و از همــکارش خواســت مهــران 
را بــه آنجــا بیــاورد. مــرد جــوان بــا چهــره‌ای خونســرد روبــه‌روی 
کــرد و بعــد از این‌کــه  گاه نشســت. ســروان دوربیــن را روشــن  کارآ
حقــوق متهــم را بــه او یــادآوری کــرد، خواســت دربــاره گذشــته‌‌اش 

بگویــد. 
مهــران مکثــی کــرد و بــا لبخنــد تلخــی در گوشــه لبــش گفــت: »هم 
شــما می‌دانیــد مــن چــرا اینجــا هســتم و هــم مــن. نمی‌خواهــد 

طفــره برویــد. درســت دســتگیر کردیــد مــن قاتــل زنــان هســتم امــا 
تشــریح قتل‌هــا یــک شــرط دارد. مریــم از قتل‌هــا خبــر نداشــت، 
کنیــد.  فقــط طــای بعضــی از قربانیــان را فروختــه بــود. او را آزاد 

مــن مــو بــه مــو اعتــراف می‌کنــم.«
ســروان از جایــش بلنــد شــد، پشــت صندلــی مهــران نشســت. 
گفــت‌:  گذاشــت و بــا لحنــی تحکمــی  دســتش را روی شــانه او 
کــه بــدون اعتــراف هــم  »پرونــده‌ات آن‌قــدر ســرنخ و مــدرک دارد 
ــر مطمئــن شــوم همســرت در  گ ــروی امــا ا ــه دار ب ــای چوب ــد پ بای
ماجــرا نقشــی نداشــته، بــا بازپــرس صحبــت می‌کنــم تــا کمکــش 
کامــل جــواب بــده. چنــد زن  کنــد. مــن ســوال می‌پرســم، تــو هــم 

کشــتی؟« را 
کــه چهــار زن را کشــتم امــا  مهــران بــدون مکــث پاســخ داد: »مــن 
کردیــد. زن‌هــا بایــد کشــته  ــا جســد پیــدا  نمی‌دانــم شــما چنــد ت
کــه در شــهر دیگــری  می‌شــدند و مــن آنهــا را کشــتم. ســال قبــل 
کــردم. خیابــان  زندگــی می‌کردیــم. یــک روز زنــی را ســوار ماشــین 

ــا آن  ــم ام ــد برس ــه مقص ــر ب ــا زودت ــم ت ــه رفت ــود و از بیراه ــلوغ ب ش
ــودن او را دارم.  ــه مــن قصــد رب ک ــرد  ک ــه داد و بیــداد  زن شــروع ب
ــرا  ــدند و ماج ــم ش ــد راه ــده و س ــه ش ــوری متوج ــای عب راننده‌ه
را بــه پلیــس خبــر دادنــد. مــن هــم بی‌گنــاه دســتگیر و زندانــی 
کــرد.  شــدم. روز دادگاه آن زن دوبــاره همــان حرف‌هــا را تکــرار 
گــر دو میلیــون تومــان بــه او  گفــت ا بعــد هــم ســراغ مریــم رفــت و 
بدهیــم، رضایــت می‌دهــد. مریــم کمــی طــا داشــت فروخــت و از 
ــا ایــن پــول را بــه آن زن بدهــد و  کــرد ت فامیــل و همســایه قــرض 

ــدم می‌آمــد.« ــان ب آزاد شــوم. وقتــی بیــرون آمــدم از زن
پس چرا زنت را نکشتی؟

کــه در زندگــی‌ام بــه او اعتمــاد داشــتم.  مریــم تنهــا زنــی بــود 
کــرد و پــای مــن  بــه خاطــر مــن ســختی‌های زیــادی را تحمــل 
ایســتاد امــا مــن همیشــه مشــکل مالــی داشــتم. بــا مسافرکشــی 
کشــتن زنــان هــم  هــم در حــد بخــور و نمیــر در مــی‌آوردم. بــا 
را  پول‌های‌شــان  و  طلاهــا  هــم  می‌گرفتــم،  انتقــام  آنهــا  از 
بر‌می‌داشــتم و وضعــم بهتــر می‌شــد. یــک شــب زنــی را ســوار 
کــرد و پیشــنهاد دوســتی  کــردم. او شــروع بــه صحبــت  ماشــین 
کــه بــا شــکایتش  داد. حرف‌هایــش مــن را یــاد آن زنــی انداخــت 
زندانــی شــدم. یکدفعــه حالــم بــد شــد. حســی بــه مــن می‌گفــت 
ــا کشــتن او آرام می‌شــوم. آن شــب مریــم خانــه نبــود و بــه زن  ب
کــه ســریع قبــول  جــوان پیشــنهاد دادم بــه خانــه مــن برویــم 
کــرد. در خانــه بــه اتاقــی رفــت تــا آمــاده شــود. اول خواســتم بــا 
چاقــو او را بکشــم امــا خونــش روی فــرش می‌ریخــت و مریــم 
ــی تقــا  ــردم. خیل ک ــاق شــدم و او را خفــه  ــرد. وارد ات شــک می‌ک
کشــتن ایــن زن حــس  کــرد امــا زورش بــه مــن نرســید. بعــد از 
بــدی کــه درونــم شــلعه‌ور شــده بــود، آرام شــد امــا از ســوی دیگــر 
کــردم تــا بــه خــودم آمــدم.  ترســیده بــودم. چنــد دقیقــه‌ای صبــر 
کمــد ملحفــه‌ای برداشــتم و جســد را داخــل آن قــراردادم و  از 
گذاشــتم  بعــد بــه پارکینــگ بــردم. در صندوق‌عقــب ماشــینم 
کــه جســد زود  کنــم  گشــتم تــا جایــی را پیــدا  و در خیابان‌هــا 

کشــف شــود.«
مهــران همان‌طــور ادامــه مــی‌داد و یــک لحظــه هــم چهــره‌‌اش 
دچــار اســترس یــا ناراحتــی نمی‌شــد. انــگار احســاس درون ایــن 
گذاشــت و  گاه لیــوان آبــی جلــوی مهــران  کارآ مــرد مــرده بــود. 

خواســت دربــاره قتل‌هــای دیگــر بگویــد. 
قربانیــان  از  یکــی  فقــط  بــود.  صــورت  ایــن  بــه  قتل‌هــا  همــه 
کنــم، شــکایت می‌کنــد  ــر رهایــش  گ ــرد. می‌دانســتم ا ک مقاومــت 
و خیلــی زود دســتگیر می‌شــوم. بــه همیــن خاطــر در ماشــین 
مدتــی  قتــل  هــر  از  بعــد  کــردم.  خفــه‌‌اش  و  شــده  درگیــر  او  بــا 
می‌آمــد،  ســراغم  وقتــی  لعنتــی  حــس  آن  امــا  می‌شــدم  آرام 
دنبــال طعمــه جدیــد می‌رفتــم. طلاهــا را بــه مریــم مــی‌دادم و 
کــردم و بــه جــای حقوقــم  کار  کارگاهــی مدتــی  می‌گفتــم بــرای 
طــا داده اســت. او هــم بــاور می‌کــرد و طلاهــا را بــه بــازار می‌بــرد 
کــه بعــد از قتــل  و می‌فروخــت. یکــی از قربانیــان گوشــی داشــت 
گوشــی او را بــه مــادرم دادم. از وقتــی دســتگیر شــدم بــه ایــن فکــر 
کــه بــه نظــر خــودم همیــن  کــردم  کــه کجــای راه را اشــتباه  می‌کنــم 

گوشــی تلفــن همــراه بــود. 
ســروان بعــد از بازجویــی اولیــه، مهــران را بــه بازداشــتگاه فرســتاد 
و از مأمــور زن خواســت مریــم را بــرای بازجویــی بــه اتــاق بیــاورد. 

جنون جنایت
در شماره‌های قبل خواندید‌‌‌‌؛ مهران ــ قاتل سریالی ــ زنی به نام مونا را به خانه‌اش کشاند و او را خفه کرد و جسدش  محمد غمخوار

را قبل از این‌که همسرش سر برسد در میان ملحفه‌ای پیچید. صبح روز بعد جسد مقتول در کنار دیوار شهرکی پیدا روزنامه‌نگار
شد و سروان ناصری مسئول رسیدگی به پرونده قتل شد. 

در حالی که چند روز از ماجرا گذشته و تحقیقات سروان بی‌نتیجه مانده بود، مهران دومین طعمه‌اش را شکار کرد و او را با کشاندن 
به خانه خفه کرد تا طلاهای زن جوان را سرقت کند. با شناسایی هویت مقتول مشخص شد او برای دیدن دوستش از خانه خارج 
شده و دیگر بازنگشته بود. دختر جوان موبایل داشت که سرقت شده و تنها سرنخی بود که کارآگاه احتمال داد از طریق آن به قاتل 
برسد. کارآگاه به‌دنبال سرنخی از قاتل بود. مهران، سومین قربانی‌ که دختر دانشجویی بود را سوار ماشین کرد و پس از درگیری با 
طعمه‌اش او را خفه کرد و جنازه‌اش را کنار جاده‌ انداخت. این بار رد لاستیک ماشین او در محل قتل به‌جا مانده بود. بررسی‌ها نشان 
می‌داد قاتل با ماشین پیکان طعمه‌ها را جا‌به‌جا می‌کند. در همین ‌‌‌گیر و دار جسد چهارم هم کشف شد. زنی که بعد از طلاق با 
شوهرصیغه‌ای‌اش زندگی می‌کرد و با این مرد اختلاف زیادی داشت. به همین خاطر شوهر او به نام میثم دستگیر شد. تحقیقات از 
میثم نشان داد، او در قتل همسر صیغه‌ای خود نقشی نداشته و این زن هم قربانی قاتل سریالی شهر شده است. در ادامه با روشن شدن 

موبایل یکی از مقتولان و ردیابی آن، مأموران توانستند به عامل قتل رسیده و او را دستگیر کنند. 

قسمت 
 

هشتم


